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ا ﴿۵أيََحْسَبُ أنَْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحََدٌ ﴿:»آیات شریفه  ﴾ أيََحْسَبُ ۶﴾ يَقُولُ أهَْلكَْتُ مَالًا لبَُدا

ا وَشَفَتَيْنِ ﴿۸ألَمَْ نَجْعَلْ لهَُ عَيْنَيْنِ ﴿﴾ ۷أنَْ لَمْ يَرَهُ أحََدٌ ﴿ جْدَيْنِ ۹﴾ وَلسَِانا ﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّ

( گويد مال ۵آيا پندارد كه هيچ كس هرگز بر او دست نتواند يافت ) - ﴾۰۱﴿

( آيا دو چشمش ۷( آيا پندارد كه هيچ كس او را نديده است )۶فراوانى تباه كردم )

( و هر دو راه ]خير و شر[ را بدو نموديم ۹ى و دو لب )( و زبان۸ايم )  نداده

(۰۱)» 

 

 ها ها و محرومیت ها، رنج گمانعنوان: 

های ذوقی و عرفانی  انسان تا قبل از آن که به بلوغ عقلی و ايمانی برسد و تجربه

از حقايق عالم ملکوت که باطن و حقيقت عالم دنيا است، پيدا کند، نگاه او به 

باوری نسبت به آنچه با .چيز، نگاهی هم سطح با حيوانات استزندگی و همه 

کند، جز برای  بيند ندارد و چون خدا و آخرتی را مشاهده نمی چشم و گوشش نمی

 دارد. دنيا و مشتهيات نفسانی و حبّ و بغض نفسانی قدمی بر نمی

در اين مرحله غرائز حيوانی نشيط و فعال هستند و فطرت الهی و انسانی در  

شود؛  اب است؛ اما به کمک تربيت اولياء و مربيان الهی فطرت خفته بيدار میخو

شود و با دانستن  تذکرات، معارف و نصايح و حتی برخی تنبيهات مؤثر واقع می

حقايق معنوی مربوط به نظام عدل حاکم بر جهان و روز پاداش و جزای الهی، 

گذارد و  او را راحت نمی تواند مانند گذشته عمل کند و محکمه وجدان ديگر نمی



کاهد و نيروی عقل در او قوّت  نفس لوّامه از سرعت او در پيمودن راه باطل می

های عقلی محکم و متقن در اثبات مبدأ و معاد و اصول عقايد  گيرد و با استدلًل می

 .آورد به اقناع عقلی رسيده عقايد صحيح حقّه را بدست می

های زندگی خود با  تطبيق دادن رفتار و برنامهدر اين مرحله انگيزه بيشتری در  

های  روح برای دريافت ،کند و با بجا آوردن تکاليف دينی شرع مقدس پيدا می

 شود. تر می معنوی آماده

های بسياری در قلب  استقرار کامل ايمان در جان و روان انسان گمان از تا قبل 

 م به آنها اشاره شده است: کنند که در قرآن کري انسان ترديد و شک را تقويت می

كُمْ إلِيَنَا لًَتُرْجَعُونَ » ا وَ أنََّ مَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثا آيا گمان کرديد شما را بيهوده  -أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

 «(۰۰۵)مومنون/گرديد ايم و بسوي ما باز نمي آفريده

ا وَ هُمْ لًَ » آيا مردم گمان کردند  - يفْتَنُونَ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتْرَكُوا أنَْ يقُولوُا آمَنَّ

شوند و آزمايش نخواهند  همين که بگويند ايمان آورديم، به حال خود رها مي

  «(2)عنکبوت/شد

ابِرِينَ  » ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّ ا يعْلَمِ اللََّّ ةَ وَ لمََّ آيا  -أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

نداشتيد که وارد بهشت خواهيد شد در حالي که خداوند هنوز مجاهدان از چنين پ

  «( ۰42)آل عمران/شما و صابران را مشخص نساخته است

کند که اموالش او را جاودانه  او گمان مي -يَحْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلَدَهُ»

گيرد  بر اساس همين گمان باطل، گمان باطل ديگری شکل می ،«(3)همزه/سازد مي

که اگر بخل بورزند و از انفاق مال حتی پرداخت وجوه شرعی خودداری کنند به 

 نفع آنها خواهد بود.

هُمْ وَ نَجْوَاهُمْ بَلىَ وَ رُسُلنَُا لَدَيهِمْ يكْتُبُونَ »  ا لًَنَسْمَعُ سِرَّ آيا آنان  -أمَْ يحْسَبُونَ أنََّ

شنويم. آري،  پندارند که ما اسرار نهاني و سخنان درگوشي آنان را نمي مي

 «(۸۱)زخرف/نويسند رسولًن ما نزد آنها هستند و مي

المُِونَ ...  » ا يعْمَلُ الظَّ َ غَافلًِا عَمَّ گمان مبر که خدا، از آنچه  -وَ لًَتَحْسَبَنَّ اللََّّ

 «(42)ابراهيم/دهند، غافل است ظالمان انجام مي



َ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ » َ مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلهَُ إنَِّ اللََّّ پس گمان مبر که خدا  -فَلًَ تَحْسَبَنَّ اللََّّ

اي را که به پيامبرانش داده، تخلف کند. همانا خداوند قادر و انتقام گيرنده  وعده

شغول اينها و هزاران خيال باطل ديگر که انسان را به خود م «(4۷)ابراهيم/است

 کند. می

 هر خيالى را خيالى مى خورد      فكر آن فكر دگر را مى چرد

 ز آن بيرون جهىه اا بخسبى كيتو نتانى كز خيالى وا رهى         

 اساس و ریشه پندارهای مهلکعنوان : 

در ميان همه پندارهای  :«أيََحْسَبُ أنَْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحََدٌ ... أيََحْسَبُ أنَْ لَمْ يَرَهُ أحََدٌ » 

غلط و خطرناک، خداوند متعال در اين سوره شريفه به دو گمان باطل که ريشه و 

تصريح نموده است که برای درمان اين دو  می باشد اساس پندارهای غلط ديگر

 پندار غلط راه درمان و غلبه بر آن را نيز ارائه فرموده است.

کند که تنها است و  آرزوهای خود، گمان میها، نيات و  انسان در نهانخانه انديشه 

کسی را راهی به صندوق اسرار او نيست، از اين رو بسياری از حقايق را از 

 .دارد ديگران پنهان می

هايی که خداوند در اختيار او قرار داده غافلًنه در راه  مانند اينکه از نعمت 

ا يَقُولُ أهَْ » گويد:  کند و می دشمنی با خدا استفاده می مال فراوانى تباه  -لكَْتُ مَالًا لبَُدا

پندارد  یبيند و او تنها و رهاست يا م كند كه كسي او را نمي فكر مي یيعن «كردم

او را ببيند قادر نيست جلوی او را بگيرد؛ يعنی خود را در  یبر فرض، كس

آيا انسان « أيََحْسَبُ أنَْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحََدٌ » بيند؛  محضر خداوند توانا نمي

پندارد خدا قدرت ندارد تا همه نعمت هاي او را حيات او را سلًمت او را  مي

 يشيدن را از او بگيرد؟ اموالش را و قدرت بر حرکت و حتی قدرت بر اند

آيا پندارد كه هيچ كس او را نديده است. آيا آن « أيََحْسَبُ أنَْ لَمْ يَرَهُ أحََدٌ » 

هايی که ما از حضور خداوند در غفلتيم اين چنين احوالی بر ما حاکم  زمان

پنداريم؟ حال که اين احوال اختصاص به  شود؟ آيا خود را تنها و رها نمی نمی

ی ندارد و همه در معرض ابتلًء به آن هستند بلکه غالبا چنين حالی افراد معين

بسياری مردم،از ايات و  - وان کثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون» دارند، 



پس چاره چيست؟ و راه درمان آن چگونه  (۹2 /)يونس «اند. های ما غافل نشانه

 است؟

ِ أوُلئِکَ حِزْبُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْ »خوانيم:  در قرآن می طانُ فَأنَْساهُمْ ذِکْرَ اللََّّ

يْطانِ هُمُ الْخاسِرُون يْطانِ ألًَ إنَِّ حِزْبَ الشَّ شيطان بر آنان مسلطّ شده و ياد  ۱ الشَّ

 ها برده آنان حزب شيطانند؛ بدانيد حزب شيطان زيانکارانند خدا را از خاطر آن

ان شيطان شمرده شده است. از اين فراموشی ياد خدا از صفات پيرو«  (۰۹)مجادله/

َ فَأنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ أوُْلَئِک »  دهد: جهت خداوند هشدار می وَ لًَ تَکونُوا کالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ

و چون کسانى مباشيد که خدا را فراموش کردند و او نيز آنان را  - هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 «(۰۹)حشردچار خود فراموشى کرد

 ود، چون تن روح شد         بيند او اسرار را بى هيچ بدغفلت از تن ب

 چون زمين برخاست از جو فلك          نه شب و نه سايه باشد لى و لك 

 

 عوامل فراموشی یاد خداعنوان: 

اِحذَرُوا الغَفلةََ ؛ فإنّها مِن فَسادِ » در فرمايشی از امام على )عليه السلًم( آمده است:

)غرر الحكم «از غفلت بپرهيزيد كه آن ناشى از تباهى حسّ و دريافت است - الحِسِّ 

 /2۵۸4) 

 گرچه غافل نيست يزدان از شما    ذكر خدا        خود برده ايد از ياد

 دوستى با غير او را مايليد   چون شده كز ياد يزدان غافليد؟    

و هُو في مُهلةٍَ مِن اّللَّ ِ ، يَهوِي »: امام على عليه السلًم ـ در توصيف غافل فرمود

مَع الغافِلينَ ، و يَغدُو مَع المُذنِبينَ ، بلً سَبيلٍ قاصِدٍ ، و لً إمامٍ قائدٍ... حتّى إذا 

كَشَفَ لهَُم عن جَزاءِ مَعصِيَتِهِم،و استَخرَجَهُم مِن جَلًبِيبِ غفلَتِهِم ، استَقبَلوُا مُدبِرا ، 

 -لم يَنتَفِعُوا بما أدرَكُوا مِن طَلبَِتِهِم ، و لً بما قَضَوا مِن وَطَرِهِم و استَدبَرُوا مُقبِلًا ، ف

او در اين چند صباحى كه خداوند مهلتش داده است، با غافلًن سرگرم است و 

روز خود را با گنهكاران سپرى مى كند، بى آن كه راه راستى را بپيمايد و 

ند كيفر گناهانشان را به آنان نشان داد پيشوايى راهنما داشته باشد... تا آن كه خداو

و از پس پرده هاى غفلت بيرونشان آورْد، به آنچه بدان پشت كرده بودند )مرگ و 

آخرت( روى نهادند و به آنچه بدان روى آورده بودند )دنيا( پشت كردند و نه از 



آنچه طلبيدند و بدان رسيدند سودى بردند و نه از خواسته هاى خود كه به آنها 

 (۰۵3 هالخطب ، هنهج البلًغ) «دست يافتند، بهره اى يافتند.

ةَ » فرمايد:  امام سجاد)ع( در روايتی می وَيْحَکَ يَا ابْنَ آدَمَ أنََّ قَسْوَةَ الْبِطْنَة وَ کِظَّ

ا يُثَبِّطُ وَ يُبْطِئُ عَنِ الْعَمَلِ وَ يُ  ةَ الْمُلْکِ مِمَّ بَعِ وَ غِرَّ کْرَ وَ الْمِلْْةَِ وَ سُکرَْ الشِّ نْسِی الذِّ

نْيَا بِهِ خَبَلٌ مِنْ سُکرِْ الشَّرَاب    -  يُلْهِی عَنِ اقْتِرَابِ الْْجََلِ حَتَّى کَأنََّ الْمُبْتَلىَ بحُِبِّ الدُّ

واى بر تو اى فرزند آدم! بدان كه سنگينىِ پُرخورى و رخوت و تنبلىِ برخاسته از 

قدرت، از چيزهايى هستند كه انباشتنِ معده و مستى سيرى و غفلتِ حاصل از 

انسان را در زمينه عمل كُند و تنبل مى كنند و ذكر خدا را از ياد او مى برند و از 

نزديك بودن مرگ، غافل مى سازند، تا جايى كه گرفتار دوستى دنيا، گويى از 

  ( ۰۹۶)تحف العقول، صفحه  « مستىِ شراب، ديوانه شده است.

 ديگران و رنج (  ) دردگويى سخن از دروغ چند مى

 خويش را اول مداوا كن، كمال اين است و بس                                   

 

 بیدارى چشمها و غفلت دلها؟!!!عنوان : 

جْدَيْنِ »  ا وَشَفَتَيْنِ* وَهَدَيْنَاهُ النَّ با توجه به اينکه هر  :«ألََمْ نَجْعَلْ لهَُ عَيْنَيْنِ * وَلسَِانا

کند، خداوند يکی از دلًيل رنج و  آيات قبل خود را به گونه ای شرح می ،ای آيه

 .ها و پندارهای ناصواب معرفی نمود که به آن اشاره شد گرفتاری انسان را گمان

اکنون برای درمان اين پندارهای باطل و بيرون آمدن انسان از خواب غفلت به 

ببينند. چگونگی ديدن حقايق  دهد که بايد بتوانند حقايق را توجه می هاخلقت چشم

مادّی نيازمند هماهنگی قوای باطنی با قوای ظاهری  هایمعنوی به کمک چشم

است مانند هماهنگی قلب طالب فهم حقايق به همراه نيّت پاک با همين چشمان 

 .بيند مادی که حقايق را می

د درست مثل همياری و همکاری عبور هوای ناديدنی)مانند دميده شدن روح مجر 

چرخاند که به  ای می در جسم طبيعی(  که زبان، آن را در فضای دهان به گونه

ها به آواها و سخنان و حکايت از ما فی  هنگام خروج از دهان، به کمک لب

شود و نيز به هدايت خداوند، دو راه خير و شرّ از يکديگر  الضمير تبديل می



شده است( وگرنه بيداری « ننجدي» گردند ) از آن تعبير به  متمايز و آشکار می

 تواند داشته باشد؟ چشمها با وجود غفلت دلها چه ثمری می

با  -اِنتِباهُ العُيونِ لً يَنفَعُ مَع غَفلةَِ القلُوبِ » اميرمؤمنان على )عليه السلًم( فرمود:  

و نيز   (۰۸۷۱)غررالحکم/«وجود غفلت دلها، بيدارى چشمها سودى نمى بخشد

وا » فرمود:    «با بيدارى، به جنگ غفلت برويد.  -الغَفلةََ باليَقَظَةِ ضادُّ

 راز جز با رازدان انباز نيست                   راز اندر گوش منكر راز نيست

 مر زبان را مشترى جز گوش نيست       محرم اين هوش جز بى هوش نيست     

 

شود، نفس خود را  آن که در انديشه خدا و خداترس است، کارهايش خدايی می

سازد تا عادت کند که به انباشته  دهد و آن را با گرسنگی آشنا میمی تمرين 

های ويژه مسابقات را با اين روش  ساختن شکم تمايلی از خود نشان ندهد؛ اسب

نُ نَفْسَهُ وَ وَ أنََّ الْعَاقِلَ عَنِ » کنند؛  آماده و لًغر می ِ الْخَائِفَ مِنْهُ الْعَامِلَ لهَُ لَيُمَرِّ اللََّّ

هَان رُ الْخَيْلُ لسَِبْقِ الرِّ بَعِ وَ کَذَلکَِ تُضَمَّ دُهَا الْجُوعَ حَتَّى مَا تَشْتَاقَ إلِىَ الشِّ )تحف «  يُعَوِّ

  (2۷3العقول، النص، ص

نسان را دچار غفلت شکمبارگی ، تمايلًت نفسانی، سرمستی از ثروت و قدرت ، ا

 کند.  از ياد خدا و مرگ می

 مصطفى را بر خلًيق برگزيد       پس قسم بر آنكه جان را آفريد     

 چون نبى كرده مرا آگاه از آن   راست باشد كه آنچه آرم بر زبان     

 وز كسى كه رستگار افتاد و پاك   گفته از هر كس كه مى گردد هلًك   

 مطلع مى كرد من را زان امور هر چه كه مى كرد بر ذهنم خطور     
 


